
تنبیھـان 
دو نکتھ 

 
الأول: إن الحركة الإبراھیمیة الأولى التي بدأت بإبراھیم أبي الأنبیاء (ع) 

في العراق وختمت أیضاً بالعراق بعلي (ع) وولده الأئمة ، كانت - في 
جانب- تماماً كالمسح الذي یسبق الإنشاء حیث وضعت العلامات 

والمحددات بجھود ودماء الأنبیاء  لھذا الطریق المقدس لیتم إنشاؤه 
بالحركة الإبراھیمیة الثانیة (الثورة المھدویة الكبرى). 

اول: نخستین جنبش ابراھیمی کھ با حضرت ابراھیم پدر انبیا (ع) در عراق آغاز 
شد و ھمچنین با حضرت علی (ع) و فرزندان ائمھ ی او (ع) در عراق خاتمھ یافت، 

دقیقاً - از یک نظر و جھت - شبیھ نقشھ برداری و پیمایشی است کھ قبل از 
برپاسازی یک بنا صورت می گیرد؛ زیرا در این مسیر نیز علایم و نشانھ ھایی 

قرار داده شد کھ حاصل تلاش ھا و خونفشانی ھای انبیا (ع) بود تا از این رھگذر، 
راه برای دومین حرکت ابراھیمی (انقلاب بزرگ مھدوی) مھیا گردد. 

 
ومع أني لا أرید التفصیل ولكني أقول: إن ما حصل عند المسح ووضع 

الخطط والخرائط لابد أن یتكرر عند التنفیذ، فالعراق الذي طرد أبا الأنبیاء 
إبراھیم (ع) ودعوة إبراھیم (ع) ومن آمن بإبراھیم (سارة  ولوط (ع)) وفي 

بدایة دعوتھ وحركتھ لابد أن یكرر ذلك مع المھدي، ومصر وشمال 
إفریقیا التي احتضنت بني إسرائیل والدعوة الإبراھیمیة لابد أن یكون لھا 
موقف مماثل مع المھدي ودعوتھ وثورتھ العالمیة، والشام أیضاً سیتكرر 

منھا ومعھا ما كان في أول الزمان. ولھذا ورد عنھم  التركیز على أن 
صفوة الأنصار ھم أخیار العراق ونجباء مصر وأبدال الشام. 

اگر چھ در صدد ورود بھ جزئیات نیستم ولی متذکر می شوم کھ: آنچھ در 
مرحلھ ی پیمایش و نقشھ برداری و نیز بھ ھنگام تھیھ ی برنامھ ھا و نقشھ ھا 
روی می دھد، لاجرم بھ ھنگام اجرای عملیات نیز می تکرار گردد؛ عراقی کھ 



ابراھیم (ع) پدر انبیا، دعوت آن حضرت و نیز کسانی کھ بھ او ایمان آوردند 
(ساره و لوط (علیھما السلام)) را رد کرد و وی را در ابتدای حرکت و دعوتش 

نپذیرفت، قطعاً چنین رفتاری را با مھدی (ع) تکرار خواھد کرد. ھمچنین مصر و 
شمال آفریقا کھ بنی اسرائیل و دعوت ابراھیمی را در آغوش کشید، قطعاً باید 

موضع گیری ھمسانی در قبال مھدی، دعوت او و انقلاب جھانی آن حضرت 
اتخاذ نماید. رفتار شام نیز مشابھ با رفتاری است کھ در ابتدا از خود نشان داده 

است. لذا از سوی ائمھ (ع) تاکید شده است کھ برگزیدگان انصار، عبارتند از 
نیکان عراق، نجبای مصر و ابدال شام. 

 
عن جابر الجعفي قال؛ قال أبو جعفر (ع): (یبایع القائم بین الركن والمقام 
ثلاثمائة ونیف عدة أھل بدر فیھم النجباء من أھل مصر والأبدال من أھل 

 . 1الشام والأخیار من أھل العراق، فیقیم ما شاء الله أن یقیم)

جابر جعفی می گوید امام ابوجعفر محمد باقر (ع) فرمود: «با حضرت قائم در بین 
رکن و مقام، سیصد و چند نفر بھ تعداد اھل بدر بیعت می کنند کھ نجبای مصر، 

ابدالی از شام و پاکانی از عراق در میان آنھا می باشند؛ و تا مقداری کھ خدا 
بخواھد در دنیا خواھند بود (و حکومت خواھند کرد)». 

 
ولا تظن أن التسمیات عشوائیة، فالأخیار من العراق بالذات لبیان أن من 

یقابلونھم وھم الأشرار فیھ ومنھ أیضاً، والأبدال من الشام لبیان أن من 
یستبدلون فیھ ومنھ أیضاً حیث إنّ ھؤلاء الذین یستبدلون یظن الناس 

أنھم أول من سینصر المھدي عند ظھوره، ولھذا كانت أھم صفة للأنصار 
الحقیقیین من الشام أنھم أبدال. أما نجباء مصر فلأنھم ینتجبون من شعب 

مخالف لآباء المھدي (آل محمد(ع) ) ویكون لھم دور مھم وكبیر في 
الثورة المھدویة العالمیة المباركة. 

1 الغيبة للطوسي: ص٤٧٦.



گمان مبر کھ این نام گذاری ھا بی حساب و کتاب است؛ اشاره بھ نیکانی از عراق 
برای بیان این معنا است کھ کسانی کھ با آنھا مقابلھ می کنند یعنی اشرار، از 

عراق و در عراق اند. اشاره بھ ابَدالی از شام برای بیان این مطلب است کھ از 
آنھا و در بین آنھا تبدیل و تعویض صورت می گیرد ھمچنین افراد دیگری کھ 

تغییر و تبدیل در آنھا روی می دھند کسانی ھستند کھ مردم می پندارند نخستین 
افراد در یاری رساندن حضرت مھدی بھ ھنگام ظھورش ھستند؛ از این رو، 

مھمترین ویژگی انصار واقعیِ شام، ابدال است. نجَُبای مصر از ملتّی کھ با 
پدران حضرت مھدی (یعنی آل محمد (ع)) مخالف ھستند، برگزیده می شوند و 

نقش مھم و تاثیرگذاری در انقلاب جھانی و مبارک مھدوی برخوردار ھستند. 

 
وغیر خفي الدور الإعلامي الذي ذكره أمیر المؤمنین علي(ع)  لنجباء 

مصر، عن عبایة الأسدي، قال: سمعت أمیر المؤمنین (ع) وھو متكئ 
وأنا قائم علیھ قال (ع): (لأبنین بمصر منبراً ... قلت: لھ یا أمیر المؤمنین 
كأنك تخبر أنك تحیا بعد ما تموت؟ فقال : ھیھات یا عبایة ذھبت في غیر 

  . 2مذھب یفعلھ رجل مني)

نقش خبررسانی و تبلیغی کھ امیرالمؤمنین علی (ع) برای نجبای مصر بیان 
فرموده، پوشیده نیست. از عبایھ ی اسدی نقل شده است کھ گفت: 

امیرالمؤمنین (ع) در حالی کھ تکیھ زده بود و من بالای سر آن حضرت ایستاده 
بودم، فرمود: «در مصر منبری خواھم ساخت....» عبایھ می گوید: من بھ آن 

حضرت عرض کردم یا امیرالمؤمنین گویی شما خبر می دھی کھ بعد از مردن، 
بار دیگر زنده می شوید! حضرت فرمود: «ھیھات! ای عبایھ، تو بھ راه دیگری 

رفتھ ای (یعنی آن گونھ کھ تو گمان کرده ای نیست) آنچھ را کھ گفتم مردی از 
 . 3دودمان من انجام خواھد داد»

  

وعنھ (ع) في خبر یذكر فیھ المھدي وأصحابھ: (... ویسیر الصدیق الأكبر 
برایة الھدى ..... ثم یسیر إلى مصر فیصعد منبره فیخطب الناس ..... 

2 بحار الأنوار: ج٥٣ ص٥٩.

3 بحار الانوار: ج ۵۳ ص ۵۹.



ویقذف في قلوب المؤمنین العلم، فلا یحتاج مؤمن إلى ما عند أخیھ من 
 . ( 5العلم، فیومئذ تأویل الآیة: ﴿یغُْنِ اللهُّ كُلاًّ مِّن سَعَتھِِ﴾ 4

آن حضرت در روایتی دیگر، درباره ی مھدی و اصحاب آن حضرت فرموده 
است: «..... صدّیق اکبر با پرچم ھدایت روانھ خواھد شد..... سپس بھ مصر 
می رود و بر منبرش بالا رفتھ، برای مردم خطبھ می خواند..... و در دل ھای 

مؤمنین، عِلم می اندازد بھ گونھ ای کھ ھیچ مؤمنی بھ علم برادرش احتیاج 
نخواھد داشت. در آن زمان این آیھ تأویل می شود: «(خدا ھر دو را بھ کمال 

 . « 7فضل خویش بی نیاز سازد)» 6

 
وفي ھذه الروایة بین أن منبر المھدي قد سبق المھدي إلى مصر، أي إنھ 

منبر قد ھیأه قبل ذلك نجباء مصر . 

این روایت بیان می دارد کھ منبر مھدی پیش از آن کھ آن حضرت بھ مصر 
برسد، مھیا شده است یعنی منبر او را قبلاً ھمان نجبای مصر آماده نموده اند. 

 
الثاني: ھارون (ع) كان وصي موسى (ع) ولكنھ مات قبل موسى (ع)، فكانت 

مھمة ھارون (ع) في حیاة موسى(ع)  ولیس بعد مماتھ كما ھو معتاد 
للوصي، وھذا أمر مھم ینقض أقوال المضلین بأن الوصي لا یستلم مھمة 

قیادة الأمة إلا عند موت خلیفة الله في أرضھ. ھؤلاء الجھلة لم یجاوز 
القرآن تراقیھم، ھذا إن كانوا یقرؤونھ وإلا فلیتدبروا جیداً أین كانت 

وصایة ھارون، وأین كانت خلافة ھارون لموسى (ع)، أ لم تكن في حیاة 
موسى(ع)  ولم تكن أبداً بعد موت موسى(ع) ؛ لأن ھارون مات قبل موسى 

(ع)؟؟؟ 

4 النساء: ۱۳۰.

5 بحار الأنوار: ج٥٣ ص٨٥ ، بشارة الإسلام: ص ٧٤.

6 نساء: ۱۳۰.

7 بحار الانوار: ج ۵۳ ص ۸۵  ؛  بشارة الاسلام: ص ۷۴.



دوم: ھارون (ع) وصیّ موسی (ع) بود ولی قبل از آن حضرت درگذشت. مأموریت 
ھارون (ع) در زمان حیات موسی (ع) بود و نھ بعد از فوت او؛ آن گونھ کھ چنین 

چیزی در اوصیای متداول است. این نکتھ ی مھمی است کھ باطل کننده ی سخنان 
گمراھانی است کھ می گویند وصی فقط بھ ھنگام مرگ خلیفھ ی خدا بر زمینش، 
مأموریت رھبری امت را عھده دار می شود. این نادان ھا قرآن از حلقوم ھایشان 
پایین تر نمی رود (بر دلھایشان اثر نمی کند). اگر قرآن می خوانند، حداقل در آن 

بھ نیکی تدبر کنند و بفھمند کھ وصایت ھارون کجا بوده و جانشینی ھارون 
برای موسی (ع) چگونھ بوده است. آیا غیر از این بوده است کھ از آنجا کھ 

ھارون قبل از موسی (ع) وفات یافت، این وصایت در زمان حیات موسی (ع) بوده 
و ھرگز پس از مرگ آن حضرت نبوده است؟ 

 
ومھام ھارون (ع) كانت في فترات غیاب موسى (ع)، وھذا جلي وواضح 

في القرآن ولكن لمن لھم قلوب یتدبرون بھا. 

وظایفت و مأموریت ھای ھارون (ع) در دوره ھای غیبت حضرت موسی (ع) بود و 
این موضوعی است کھ در قرآن بھ روشنی بیان شده است، اما این برای کسانی 

است کھ دل ھایی دارند کھ با آن تدبر می کنند. 

 
فكان ھو خلیفة موسى(ع)  والمبعوث قبل موسى(ع)  في أرض الرسالة 

الموسویة الأولى (مصر): ﴿وَإذِْ ناَدَى رَبُّكَ مُوسَى أنَِ ائْتِ الْقوَْمَ الظَّالمِِینَ 
بوُنِ * وَیضَِیقُ  * قوَْمَ فرِْعَوْنَ ألاََ یتََّقوُنَ * قاَلَ رَبِّ إنِِّي أخََافُ أنَ یكَُذِّ

صَدْرِي وَلاَ ینَطَلقُِ لسَِانيِ فأَرَْسِلْ إلِىَ ھَارُونَ * وَلھَُمْ عَليََّ ذَنبٌ فأَخََافُ أنَ 
سْتمَِعُونَ * فأَتْیِاَ فرِْعَوْنَ فقَوُلاَ  یقَْتلُوُنِ * قاَلَ كَلاَّ فاَذْھَباَ بآِیاَتنِاَ إنَِّا مَعَكُم مُّ

 . 8إنَِّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالمَِینَ﴾

او جانشین موسی (ع) و فرستاده شده از سوی آن حضرت در سرزمین رسالت 
نخستین موسوی (مصر) بود: «(و پروردگارت موسی را ندا داد کھ: ای موسی، 
بھ سوی آن مردم ستمکار برو: * قوم فرعون، آیا نمی خواھند پرھیزگار شوند؟ 

8 الشعراء: ١٠ - ١٦.



* گفت: ای پروردگار من، می ترسم کھ دروغ گویم خوانند * و دل من تنگ گردد 
و زبانم گشاده نشود. ھارون را پیام بفرست * گفت: ھرگز! آیات مرا ھر دو نزد 

آنھا ببرید، ما نیز با شما ھستیم و گوش فرا می دھیم * پس بگویید ما 
 . 9فرستاده ی پروردگار جھانیان ھستیم)»

 
ومعلوم أن كلام الله ھذا لموسى (ع) كان قبل وصولھ إلى أرض الرسالة 

(مصر) وقد طلب موسى (ع) أن یرسل الله معھ أخاه ھارون (ع) وقد أجاب 
الله دعاءه كما ھو واضح من الآیات، فقد أرسل الله ھارون (ع) الوصي كما 

أرسل موسى (ع). 

واضح است کھ این خطاب خداوند بھ موسی (ع) قبل از رسیدن وی بھ سرزمین 
رسالت (مصر) بوده است. ھمچنین از آیات بھ روشنی برمی آید کھ موسی (ع) از 
خدا تقاضا کرد کھ برادرش ھارون (ع) را با او گسیل دارد و خداوند نیز دعایش 

را اجابت فرمود. خداوند ھارون (ع) را بھ عنوان وصی فرستاد، ھمان طور کھ 
موسی (ع) را (بھ عنوان نبی) ارسال داشت. 

 
وكان ھارون الوصي المرسل في أرض الرسالة (مصر) قبل أن یصل 

إلیھا موسى (ع). وكان خلیفة موسى (ع) عندما ذھب إلى كلام الله سبحانھ 
وتعالى: ﴿وَوَاعَدْناَ مُوسَى ثلاَثَیِنَ لیَْلةًَ وَأتَْمَمْناَھَا بعَِشْرٍ فتَمََّ مِیقاَتُ رَبِّھِ 

أرَْبعَِینَ لیَْلةًَ وَقاَلَ مُوسَى لأخَِیھِ ھَارُونَ اخْلفُْنيِ فيِ قوَْمِي وَأصَْلحِْ وَلاَ تتََّبعِْ 
 . 10سَبیِلَ الْمُفْسِدِینَ﴾

ھارون، وصیِّ فرستاده شده در سرزمین رسالت (مصر) بود، قبل از آن کھ 
موسی (ع) بھ آنجا برسد. وی، ھنگامی کھ موسی (ع) برای کلام خدای سبحان رفت 
نیز وصایت آن حضرت را بر عھده داشت: «(سی شب با موسی وعده نھادیم و 

ده شب دیگر بر آن افزودیم تا وعده ی پروردگارش چھل شب کامل شد؛ و 

9 شعرا: ۱۰ تا ۱۶.

10 الأعراف: ١٤٢.



موسی بھ برادرش ھارون گفت: بر قوم من جانشین باش و راه صلاح پیش گیر 
 . 11و بھ طریق مفسدان مرو)»

 
وكان ھارون (ع) خلیفة موسى(ع) عندما ذھب ھو ویوشع للتعلم من العبد 

الصالح. 

ھمچنین ھنگامی کھ موسی (ع) با یوشع بارِ سفر بست تا از عبد صالح علم 
بیاموزد، ھارون جانشین موسی (ع) بود. 

 
*  *  *

11 اعراف: ۱۴۲.


